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 ��م االله ا����ن ا����م
عمالنا ونعوذ به من أنا وسيئات سنعوذ باالله من شرور أنفن الحمدالله نحمده ونستعين به وإ

 .ل فلن تجدله ولياً مرشداضلمن يمن يهده االله فهو المهتد و ،العقل ةقلالجهل والعجز و

االله  صلیمحمد  ،للعالمين ةً رسله االله رحمأ يالذسلم علی حبيب رب العالمين، أو صليأو

 لی يوم الدين.إهتدی بهديه امن حبابه وأعليه وسلم وعلی آله وجميع 

ْ قَوۡٗ� ﴿ َ وَقوُلوُا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� عَۡ�لَُٰ�مۡ وَ�غَۡفرِۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠ا  سَدِيدٗ َ�ٰٓ

َ
لَُ�مۡ أ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ   .]٧١ × ٧٠[الأحزاب:  ﴾٧١وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ
در  که(اي را که حق و صواب باشد بگویید، اي اهل ایمان: از خدا بترسید و گفته«

و گناهان تان را  هاعمال شما را صالح گردانیدچنین راهکاري خداي بزرگ نیز) ي  نتیجه
رستگاري بزرگ دست یافته به بیامرزد و هر که از خدا و پیامبر او اطاعت نماید به درستی که 

 .»است
کردنش به خلعت بعد از خلق بشر و کمال تدریجی سرشت او و مکرم نمودن و معزز 

اطرافیان به ، او را به اسم انسان یعنی انس و الفت گیرنده با دیگران و عقل و درك و تدبیر
نموده و او را بر آنان را رام و مسخر و مطیع او ها  آن دیگر مخلوقات معرفی نمود و کثیري از

 فضیلت داد.
صطفی نمود و از طرف ارا برگزیده و  کسانی ها انسان میان بعد از این مرحله بود که از

 -آل عمران 33 × ةبقر  132(در خور درك و فهم آنان بر ایشان فرستاد اي  برنامه د قانون ووخ
شایسته و لازم ندید  ااجبار و اکراهی ر ،..) و در انتخاب و عدم انتخاب این قانون. نمل و 59

نمودم، هر کس از آن تبعیت بعد از اینکه هدایت و قانون برایتان ارسال  :) و فرمود3: (دهر
 و سربلندیست. ) چرا که اهل سعادت٣٨ :(بقرهنمود هیچگونه خوف و نگرانی نداشته باشد 

آیه از آیات بینات الهی که در قرآن ثبت و ضبط است تنها راه  ها ده اساس بر ،آري
نجات و سعادت دنیوي و اخروي راهی است که خداي سبحان توسط پیامبران براي انسان 
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تعیین نموده و هدف نهایی ارسال رسولان نیز بیان آن منهج خدایی است و آن نیز راهیست 
هر موجودي راط مستقیمی است که در پناه آن هر انسان بلکه صو برکت و سراسر رحمت 
 خود خواهد رسید. به کمال حقوق

بهرحال یکی از دستورات خداي قانونگذار امر به تقوا و رعایت حریم و حدود مقرر شده 
الهی رسول  نآخرییکی از آیاتی که اند  مستحضرعلم همچنان که اهل  .باشد می براي انسان

براي اصحاب و یاران آن را  نمود و می در همه خطب و مواعظش تلاوت مصطفی محمد
سوره  )71و  70(همان آیات د کر می و توجه شان را بدان جلب هخود تفسیر و بیان نمود

است یعنی توصیه به تقوا  »علاج حادثه پیش از وقوع«احزاب بود که پیام آیه به تعبیر امروزي 
 و ترس از خدا پیش از هر بیان و موعظه و کلامی.

که در نتیجه این  ،بگویید باشداي را که حق و صواب گفتهاز خدا بترسید و  :اي اهل ایمان
نیز اعمال و کارتان را شایسته و بایسته نموده و چنین روند و راهکاري خداي قانون گذار 

آري به راستی هر کس از خدا و رسولش اطاعت و  .نماید می عفوگناهانتان را بخشیده و 
همان اصل اسلامی  بر مبناي .شود می پیروي نماید رستگار شده و به پیروزي عظیمی نائل

دل داشته  تقواي خدا را در ،کلامایراد انسان مسلمان باید قبل از » علاج حادثه قبل از وقوع«
 نموده و با صداي زنگ بیدار باش همهد خود بیدار باشد و وجدانش را براي قضاوت در مور

دست راند و به  می آنچه به زباني  براي نتیجه امر خطیر و حیاتی و يرا برا یشاعضاي خو
 36(آیه  صریحچرا که برابر نص  .آماده نماید خود شاهد آن استهاي  نماید و چشم می ثبت

 شود مسئول خواهند بود. می او صادر تمامی اعضاء و اندام انسان در مقابل آنچه ازاسري) 

لمَِّن َ�َۡ�ٰ  تذَۡكرَِةٗ ﴿ که خشیت خدا را به دل دارندییادآوري و تذکري بود براي آنانها  این
 ».پند و موعظه ایست براي کسی که بترسد« ]٣طه: [ ﴾٣

رُ ﴿ ا همه کس بدان متذکر نخواهد شد جز صاحبان خرد و بیدار دلانام مَا َ�تَذَكَّ وْلوُاْ  إِ�َّ
ُ
أ

لَۡ�بِٰ 
َ
 ».گیرند می جز این نیست که صاحبان خرد پند« .]٩الزمر: [ ﴾٩ٱۡ�

توسط این حقیر نیز تذکر نافعی باشد مر  ،شاء االله و به توفیق الهی این صفحات مسطور ان
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  .مزید تقوائی باشدبیدار دلان را و متقین را نیز 
علم و درایت و  ،حلتّ و کرامت انو اما با کمال پوزش از یکایک خردمندان و صاحب

یل آن صاستطاعت به شرح و بیان و تف خواهم در حد می موضوعی را که ،بینش صحیح
که کمتر کسی در این شهر و ق مطلق شروع بدان نمایم، مسئله ایست وفَّمو به توفیق  بپردازم
زیرا همانند  ؛باشدآن را نشنیده و در منزل و اجتماع با آن و گویندگانش روبرو نشده دیار، 

ده و در واقع شدلسوز ما  بی دیگر مسائل و معضلات بار سنگین بر دوش جامعه مظلوم و
خیال گذشتن به دردها و  بی وردن و یا کنارشنیاکه جاهل به چاه اندازد بیرون همانند سنگی 

 افزاید. می ااجتماع مهاي  ناهنجاري
بهره شده و چه دوستانی که به  بی صمیمیت قبلیکه به علت آن از صفا و هایی  چه خانواده

ل گردیده است.علت آن دوستیشان به دشمنی و جدائی مبد 
 .هزار عاقل را به زحمت اندازدسنگی که نادان به چاه اندازد  ،آري
و  ها کشتارگاه هاي فتواي حرمت ذبایح و گوشت«همان  ،مسئله مورد بحث ،آري
هاي  ذبیحهبدین معنا که گوشت » ما و دیگر مسلمانان استشهر و دیار و کشور هاي  قصابخانه

و یا چون اکثر مردمان  اند، و قصابان مشرك .. حرام است چون ذبح کنندگان.کشتارگاه و
شک و اي  جامعه در چنین و کافراند و مسلمین اقَلّ هستند پسکشور و شهر و دیار ما مشرك 

آن ذبایحی که به مگر  .اندحرام کلاً هاه حاکم است و به همین علت ذبایح و گوشتهشب
 !)(البته به نظر این مفتیان .طور یقین واضح باشد که مسلمان آن را ذبح نموده است

عرض دید اهل متحقیق نمایم و نتیجه کار خود را به  زمینهبنده نیز بر آن شدم که در این 
زیرا  ؛فهیمانه آنان باشم پذیراي نقدهاي دوستانه وعلم و انصاف گذاشته و با کمال رغبت نیز 

تنها از میان بنی آدم «و به گفته بزرگان دین  ،بنده نیز انسان هستم و در معرض خطاء و اشتباه
و یا اشتباهشان توسط خداي سبحان تصحیح شده اند  پیامبرانند که از اشتباه و لغزش بدور

 »است.
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بوط بوده و باید براي حلّ و به دو بخش از آیات مر ،این مسئله و فتواي وارده در مورد آن
 ات احکام مراجعه شود و هم به آیات مربوط به عقاید.آیهم به اش  بررسی

جلاله بعد از اینکه امر به تبعیت از قرآن و سنت (خدا  آوریست که شارع جلّ لازم به یاد

ءٖ ﴿ :فرماید می و رسول) نموده، بیان وهُ إَِ� ٱ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ فرَُدُّ َّ�
ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ�    .]٥٩النساء: [ ﴾...كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ

خدا و رسول (قرآن و به  پس آن را ،هم به نزاع و اختلاف دچار شدید در چیزي بااگر «
 .»، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید...نماییدسنت) رد 

هر بار بیشتر از قبل  ،با توجه عمیق به قرآن و سنت ،مسائل دینیدر یعنی در مواقع اختلاف 
وحدت و هماهنگی  ،اختلاف مرتفع شده ،تا در نتیجه این تکرار .رج و نزاع خواهد شدحرفع 

  -�شىلمن  وهذه تذكرة ×و هم آوائی جاي آن را خواهد گرفت 
جلاله پشت سر  ر و دستورات صریح شارع جلّبا کمال تأسف و تألم امروز این اوام 

انداخته شده و به جاي توجه به قرآن که قطعی الدلاله و قطعی الثبوت است به روایات و گاهاً 
 و شتهنداآن را  شود که اهلیت می نیز بیشتر از توجه به روایات به فتوا و آراء کسانی توجه

شده و هنگام روبه رو شدن با صریح ها  مانع دیدن واقعیت شاني خشک و منجمدها تعصب
ارع، شین از کلام سراسر رحمت و حکمت دیات و یا تفسیر علمی و هماهنگ با روح آ

 نمایند. می یششروع به سمپا اجتناب کرده و
 اردی انمفتی ها، آن و شأن نزول و شأن ورودو نیز بدون کمترین اطلاع از مستندات دینی 

 ندارند.اي  واهمه وکمترین پروا  ،بر شأن و منزلت بزرگان صاحب شده و بی
زیرا آنان  اند؛ براستی که اینان، رویه و منهج مردان صالح و متقی امت را فراموش نموده 

نزدشان قطعی و هیچ گاه راضی نبودند کلمه حرام را بر چیزي اطلاق نمایند مگر حرمت آن 
از کلمات اند  هو در مسائلی که یقین به حرام بودنش نداشت ،هیات اخذ شدآیقینی و از صریح 
این نزد من مکروه «» من آن را دوست ندارم« »آید من از این خوشم نمی«و جملاتی همانند 
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 و از بکار بردن حرام در مورد آن حذر و پرهیز .نمودند می استفادهها  این و یا امثال» است
 تاب شدگان سیه روز قرار گیرند.با این کار جزو ع اتا مبادکردند.  می

يَِّ�تِٰ مِنَ ٱلرِّزۡقِ� ﴿ خۡرَجَ لعِبَِادِهۦِ وَٱلطَّ
َ
ِ ٱلَِّ�ٓ أ  .]٣٢الأعراف: [ ﴾قلُۡ مَنۡ حَرَّمَ زِ�نةََ ٱ�َّ

ي پاکیزه را که خدا ها روزي ویی که خدا براي بندگان آفریده ها زینت چه کسی :بگو«
 .»رایشان خلق نموده، حرام کرده استب

لسِۡنتَُُ�مُ ٱلۡكَذِبَ ﴿
َ
ْ لمَِا تصَِفُ � ْ َ�َ ٱ َ�ذَٰا حََ�لٰٞ وََ� َ�قُولوُا وا فََۡ�ُ ِ وََ�ذَٰا حَرَامٞ ّ�ِ َّ�

ِ ٱلۡكَذِبَ َ� ُ�فۡلحُِونَ  ونَ َ�َ ٱ�َّ ِينَ َ�فَۡ�ُ  .]١١٦النحل: [ ﴾١١٦ٱلۡكَذِبَۚ إنَِّ ٱ�َّ
است  دروغ عادت کرده است نگویید این حلال زبانتان بهبدون دلیل و تنها به علت اینکه «

وغ و افترا را به خدا نسبت دهید، یقیناً کسانیکه دروغ و رد ،و آن حرام، تا با این کار خود
 .»د شدنافترا را به خدا نسبت دهند هرگز رستگار نخواه

ُ لَُ�م مِّن رّزِۡقٖ ﴿ نزَلَ ٱ�َّ
َ
آ أ رءََۡ�تُم مَّ

َ
ٓ ا وحَََ�ٰٗ� حَرَامٗ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ  قلُۡ أ ذنَِ لَُ�مۡۖ  قلُۡ ءَا

َ
ُ أ َّ�

ونَ  ِ َ�فَۡ�ُ مۡ َ�َ ٱ�َّ
َ
 .]٥٩يونس: [ ﴾٥٩أ

و نعمت حلالی که خدا شوید روزي  می دانید و متوجه می به آنان بگو: آیا ،اي پیامبر«
کنید؟  می و دیگر قسمت را حرامقسمتی را حلال  )به میل خودپس ( ،فرستاده است براي شما

 »دهید؟ می دروغ و افترا را به خدا نسبت ، یارا به شما دادهاي  اجازه یننچآیا خدا این 

﴿ ْ ٰٓؤُا مۡ لهَُمۡ ُ�ََ�
َ
ۚ  أ ُ ذَنۢ بهِِ ٱ�َّ

ۡ
 .]٢١الشوری: [ ﴾َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا لمَۡ يأَ

یعنی همان آیات گیرند (دستورات خدا  می آنانیکه دستورات و اوامر خدا را نادیده[«
 ،(مفتیان و احبار و رهبان) که بدون اذن و اجازه خدامگر معبودانی بجز خدا را دارند  ]قرآن)

 »اند؟ آئین و منهجی را برایشان تشریع نموده
حکم تحلیل و تحریم اشیاء  ،آیه دیگر ها ده آیات فوق الذکر وبه با توجه  !آري مسلمانان

 ،هپیامبران و ملائکمنحصر به خداست و کسی را از مخلوقاتش حتی  ی از حقوقحقّ Ñو
 یاراي دخالت در آن نیست و نخواهد بود.
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هر که را خدایش عقل داد، همه چیزش داده و هر که را خدایش عقل «اند  چه زیبا گفته

ٓ ﴿ عقل و درایت بی انسان) 22: که به تعبیر قرآن (انفال» هیچش نداد ،نداد وَا نزد  ﴾بِّ َ�َّ ٱ�َّ
تشریع و شرك در  ،یکی از انواع شرك ،شوري: 21یه آبرابر  -پناه بر خدا -خداست

 قانونگذاري یا همان حلال کردن حرام و حرام کردن حلال است.
که بعد از وفات مرض مسیحیت ترین  اید مهمترین مصیبت و مزمنو همچنانکه مطلع

مبتلاییم و آن بدان مبتلا شدند همین مرضی است که امروز ما بدان  حضرت عیسی 
و کنار  ،چیزي جز کنار گذاشتن انجیل و بیانات صریح حضرت عیسی توسط مسیحیان

که مسیحیان بعد از ما، نیست.  طرف از محمد مصطفی صریح  گذاشتن قرآن و بیانات
احبار هاي  تشریعات و قانونگذاريحضرت عیسی با واگذاشتن انجیل و تبعیت کورکورانه از 

خواهند بود. و و رهبان، بدردي مبتلا شدند که تا انقراض عالم دچار اختلاف و تشتت و نزاع 
حذر بر از آن آخرین سفیر الهی ما را هم متوجه آن مصیبت نموده و  اما محمد مصطفی 

توبه آمده: عدي پسر حاتم که از مسیحیت به اسلام ي  سوره 31در تفسیر آیه  .ه استداشت
به پیامبر عرض کرد: اي رسول خدا، قوم  ا از پیامبر شنیدرمشرف شده بود وقتیکه این آیه 

کنند، چگونه این آیه فرموده علماي خود  نمی نصاري اصلاً علماي خود را پرستش و عبادت
 عبادتدر جواب فرمود: درست است که براي علماي خود  پیامبر«؟ گرفتند می را ارباب

خدا را برایشان حرام هاي  ولی زمانیکه علماء حلال ،نمودند نمی را پرستشها  آن کردند و نمی
 کردند، مردم در این کار از آنان پیروي و اطاعت می خدا را برایشان حلالهاي  و حرام

، تفسیر ابن کثیر زیر آیه 7/317م امام شافعی نمودند و این اطاعت کردن یعنی عبادت (الأ می
 ).حشروو سایر تفاسیر و  8202 :توبه، صحیح الجامع آلبانی شماره :31

حتماً در بنابراین مسلمانان باید متوجه باشند که حق تحلیل و تحریم از آن خداست و 

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ .است تذکري از آن رفته ،قرآن یا به صورت مفصل و یا موجز و اشاره وار وَنزََّ
ِ ٱلۡكَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗ 

ءٖ ا لُِّ�ّ ىٰ للِۡمُسۡلمَِِ�  وَرَۡ�َةٗ ى وهَُدٗ  َ�ۡ  .]٨٩النحل: [ ﴾٨٩وَ�ُۡ�َ
و این کتاب را بر تو نازل نمودیم که وضاحت براي هر چیزي و هدایت و رحمت و «
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 ».است ها مسلمان بشارت براي
ا یانسان و پس در مورد کلیات و مسائل حیاتی و اساسی که به خوشبختی و سعادت 

 است، به قرآن که قطعی الثبوت است مراجعه طبرعکس به خسران و سقوط انسان مربو
 کنیم و مسائل جزئی را اگر نیاز بود در روایات جویا خواهیم شد. می

ایمان و  بدون شک به احادیث صحیح پیامبر  البته لازم به ذکر است که: همه اهل اسلام
 ،جایش روي چشم و دل ماست و هیچ مسلمانی نگفته ،یقین دارند و همانند سایر مقدسات

ز و فارق منهج ما با ممیتنها چیزي که  .احادیث صحیح پیامبر را قبول ندارم و منکر آن نشده
قرآن وظیفه پیامبر فقط ابلاغ شرع و گوییم: با توجه به صریح  می دیگران شده این است که ما

 19(آیات که نیازمند به بیان باشد.  یو تفسیر و بیان کلام پروردگار است هر جای -قانون خدا
 12عنکبوت،  18نور،  56نحل،  35مائده،  99مائده و  92آل عمران،  20مائده،  67انعام، 

 نحل) 64و  44) و (Ñتغابن و
آیات قرآنی ي  و تفسیر کننده و به عنوان کلام پیامبر  مرا قبول داری احادیث ،بنابراین

ام از احکاي  مسئله به تعبیري روشنتر بگویم: براي هر حکم و ،جایش روي چشم و دل ماست
مبر ی از آیات موجود باشد بعد احادیث پیاعقط و مسائل اساسی و حیاتی دین نص  تفسیر و

 بیان و آشکار نموده باشند. ،یا نکات مبهم آن نص را
هم  زیرا حضرت رسول  ؛باشد می نحل مؤید آن 44این همان چیزي است که آیه 

در این میان نقش واسطه را  مخلوق رسانده و همانند سایر پیامبران گذشته فقط پیام خالق را به
و خودش نیز قائل بدان نبوده و همچنانکه داشته نه چیز دیگر و حق تحلیل و تحریم را نداشته 

به سوره تحریم  .اولیاز چنین حقی نسبت به خود برخوردار نبوده نسبت به دیگران به طریق 

ُ ﴿ :و شأن نزول و آیات نازله در آن مورد توجه فرمائید حَلَّ ٱ�َّ
َ
ٓ أ هَا ٱ�َِّ�ُّ لمَِ ُ�َرّمُِ مَا ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

 .﴾...لكََۖ 
 .»اي... چرا چیزي را که خدا براي تو حلال نموده حرام نموده !اي پیامبر«

اند  نقل نموده 1/52ن القیم در اعلام الموقعین و اب 2/133علم ابن عبدالبر در جامع بیان ال
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ود حکم که: ابن عباس فرموده خداوند به هیچ کس چنین حقی را نداده که به رأي و نظر خ

رَٮكَٰ ِ�َ ﴿ :نساء آمده که 105زیرا در آیه  ؛صادر کند حتی به پیامبر
َ
حُۡ�مَ َ�ۡ�َ ٱ�َّاسِ بمَِآ أ

 ۚ ُ   .]١٠٥النساء: [ ﴾ٱ�َّ
و نفرموده به آنچه . »...تا حکم نمائی در بین مردم به آنچه خداوند به تو نشان داده است«

 .دانی حکم کن می خودت
 نوعی از وحی و الهام ،راو چنان احادیثی صحیح با شرایط مذکور در سطور گذشته 

ٰ طَاعِ�ٖ ﴿ انعام 145شماریم و این نیز برابر آیه  می مًا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ٓ أ جِدُ ِ� مَا

َ
ٓ أ  قلُ �َّ

 ٓۥ ٓ  َ�طۡعَمُهُ  .]١٤٥الأنعام: [ ﴾إِ�َّ
که از ي  یابم در آنچه که بر من وحی شده است بر طعام دهنده نمی بگو اي پیامبر! حرامی«
 ...»دهد مگر  می طعامآن 

 باشد نه چیز دیگر غیر از قرآن. می تمام آنچه به پیامبر وحی شده همان قرآن و بیان آن

وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ ﴿ هیچگونه منافات و تناقضی با آیات ،و این بینش و نگاه ما به وحی
گوید، هر  نمی هواي نفس خویش سخنو از « .]٤ - ٣النجم: [ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣
ما را بیشتر بلکه این آیات نگاه  دندار ».گوید از وحی است که بر او وحی شده است می چه

فرماید وحی است و هیچگاه از  می هر آنچه پیامبر  :گوییم می چرا که ما .نماید می تقویت
و وحی تناقض هاي  پس مادام وحی است نباید با دیگر قسمت .زند نمی جانب خود حرفی

 ،محسوس ،دیگر اینکه قرآن وحی قطعی الثبوت اي هنت داشته باشد و نکتیاختلاف و مبا
بدون هیچ شک و تردیدي، بنابراین قسمت  ،موس و مورد ثقه تمامی اهل اسلام استلم

یعنی همان احادیث و مرویات منسوب به پیامبر که از چنان مزیتی برخوردار دیگر وحی 
در راستاي تفسیر و بیان که هر کدام  و به ترازوي این وحی قطعی توزین شودنیست باید 

و هرکدام غیر این  باشد می رپیامب ةکه فرمود مشخص است ،عالمانه و عاقلانه آیات بودند

نسبت داد. به همین علتّ است  للعالم� ةرحمبه پیامبر حکیم و رئوف و آن را  توان نمی بود،
 مفضله و طلائی گرفته تا حال و تا مؤمنان قرون نکه دانشمندان و خبرگان امت از هما



 15 هاي بلاد ما تحقیقی پیرامون حکم ذبیحه

 ،مفید ،فعلی مثبت ،قرآن به راهمین کار عرضه نمودن احادیث  ،ف به قیامتشرِمي  آینده
و فاروق عمر  صدیقه، عایشه ثال از میان صحابهبه عنوان م اند. مقبول و پسندیده تلقی نموده

 اند. مردان این میدان بوده Ñو   ابن عباس
 :و اما با تمام قاطعیت خواهم گفت

حق  ،تحلیل و تحریم اشیاء و مأکولات و مشروبات و غیره ،الف: تشریع و قانونگذاري
 .نه رأي و فتواي دیگراناین مورد تنها حکم او حجت است  رو د ،منحصر به شارع است

شرُُف نزول یافته و تک تک اهل اسلام بدون یک درصد ب: آنچه به نام وحی به پیامبر 
ست و مرویات منسوب به تنها قرآن ا ،شک و تردید بدان اقرار نموده و بدان ایمان دارند

 از چنان مزیتی برخوردار نیستند. پیامبر 

وِ�َ ﴿ :ج: و نیز برابر آیه
ُ
جِدُ ِ� مَآ أ

َ
ٓ أ ٰ طَاعِ�ٖ قلُ �َّ مًا َ�َ  ٓۥ إَِ�َّ ُ�َرَّ ن يَُ�ونَ  َ�طۡعَمُهُ

َ
ٓ أ إِ�َّ

وۡ دَمٗ 
َ
وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ�رٖ مَيۡتَةً أ

َ
سۡفُوحًا أ وۡ  ا مَّ

َ
ِ بهِِۚۦ َ�مَنِ ٱضۡطُرَّ فإَنَِّهُۥ رجِۡسٌ أ هلَِّ لغَِۡ�ِ ٱ�َّ

ُ
فسِۡقًا أ

  .]١٤٥الأنعام: [ ﴾١٤٥ رَّحِيمٞ  فإَنَِّ رَ�َّكَ َ�فُورٞ  وََ� َ�دٖ  َ�ۡ�َ باَغٖ 

یابم مگر اینکه خود مرده  نمی بگو در آنچه به من وحی شده است حرامی !)(اي محمد«
خون ریخته شده، یا گوشت خوك؛ چرا که آن پلید است، یا فسقی که نام غیر خدا  باشد، یا

در  کرد، نمی بر آن برده شده باشد ، پس اگر کسی ناچار شد در حالی که از حد زیاده روي
 ».مهربان استي  این صورت خداي متعال آمرزنده

كتابهِ فهو حلالٌ وماحرمَ فهو حرامٌ وما سكتَ عنهُ  حلَّ االله فيأما «و حدیث صحیح 
 ».Ñفهوَ عَفوٌ 

 فاعما سكتَ عنهُ فهو ما كتابهِ و رامُ ما حرمَ االلهُ فيالحكتابهِ و حلَّ االلهُ فيأالحلالُ ما «
 .»ل�م

در کتاب خود حلال نموده باشد و حرام چیزي است آن را  خداوندحلال آن است که «
آن چیز براي خداوند آن را در کتاب خود حرام نموده باشد، و از چیزي که سکوت نموده، 
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و پروردگار تو فراموشکار « ]٦٤مريم: [ ﴾٦٤ا وَمَا َ�نَ رَ�ُّكَ �سَِيّٗ ﴿ زیرا؛ ».شما عفو است
 ».نبوده است

و هر آنچه به حلال بودنش  ،حرام بودنش اشاره شده باشد حرام است هر آنچه در قرآن به
قابل عفو  مورد آن سکوت نموده مباح واشاره شده باشد حلال است و هر آنچه قرآن در 

تشریع و دستکاري قانون چرا که چنین فعلی  ؛است و أحدي حق حرام نمودنش را ندارد
 ×پناه به خدا  ×شود  می تشریع محسوب و برابر آیاتی از قرآن نوعی شرك در .شارع است

حدیث مذکور که مموجود است:آتی د ماست در منابع ستشه 
تأیید و تصحیح آن را  دارقطنی مکه اما 2047 :حدیث شماره 2سنن دارقطنی ج )1

 باشد. می و محدثین قرن چهارم هجري نامبرده از علماء ،نموده
سند این  ،بر سنن دارقطنی مجدي بن منصور بن سیدالشوري در تعلیق و تخریج )2

 .روایت را حسن دانسته است
حدیث مذکور را ثبت و تصحیح نموده  10/12امام بیهقی در سنن خود به شماره  )3

 است.
حین (بخاري و مسلم) حدیث مذکور یامام حاکم نیشابوري در مستدرك خود بر صح )4

ثبت نموده و برابر شرط شیخین آن را  Ñو  3469، 3286، 2069 هاي: را طی شماره
 .است صحیح دانسته

امام ذهبی در تخریج خود بر احادیث مستدرك حاکم درجه حدیث مذکور را  )5
 .است صحیح تشخیص داده است و اقرار به صحیح بودن آن نموده

در یکی از این سندها اشاره به «بهانه گیر ومتعصب بگویند:  نکته: اگر چنانچه اشخاص
هم ادر جواب خو» ابی درداء شده است ودن روایت مذکور بر سلمان فارسی یاموقوف ب

و اهل بهشت معرفی  اي صحابهلماز عگفت: این دو صحابی بزرگوار کاملاً ثقه و معتمد و 
واقع شده و هیچگونه اعتراضی  اصحاب و پذیرش سایرو روایت مذکور مورد قبول اند  شده

 بر روایت وارد نشده و در واقع اجماع اصحاب بر آن محرز شده است.
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بن جبل در آستانه وفات توصیه نموده که علم  معاذ :آمده که 337 :در مستدرك به شماره
، نان عالمزیرا ای ؛بگیریدسلمان فارسی، عبداالله بن مسعود و عبداالله بن سلام  ،را از ابی درداء

 بخاري و مسلم دانسته است.امام ذهبی این روایت را صحیح بر شرط  اند. ثقه و اهل بهشت

را زیر آیه  »...م االلهُ فيحرّ  ماو كتابهِ فهو حلالٌ  حلّ االلهُ فيأما «امام ابن کثیر روایت  )6
قبول و آن را  ،انعام آورده و با توجه به اینکه بدان هیچگونه اعتراضی ننموده 145

توبه متنی مشابه همین حدیث در تفسیر آیه بیان  31دانسته است و در زیر آیه صحیح 
 داشته است.

بت و صحیح دانسته امذکور را ث حدیث 3367 :امام ابن ماجه در سنن خود به شماره )7
 .است

بر سنن ابن ماجه بر حدیث مذکور هیچگونه جرحی وارد اش  امام سندي در حاشیه )8
 تأیید حدیث است.ننموده و این روش او گویاي 

ناصر الدین آلبانی محدث معاصر در صحیح سنن ابن ماجه حدیث مذکور را حسن  )9
 تشخیص داده است.

ثبت و درجه آن را  123 :ار حدیث مذکور را به شمارهتامام بزار در کشف الأس )10
 .ه استتصحیح دانس

 ،الإسلامدکتر یوسف قرضاوي استاد ممتاز الأزهر مصر در کتاب الحلال و الحرام فی  )11
 حدیث مذکور را صحیح و ثابت شمرده است.

حدیث مذکور را مستشهد  162 ص: 4استاد الأزهر در کتاب فقه السنه جسید سابق  )12
 خود و بدان استدلال نموده است.

با اشاره به آیاتی  388الی  386 :طی صفحاتشیخ محمود شلتوت در کتاب الفتاوي  )13
ر حق مطلب را به خوبی أداء دیث مذکودیگر از قرآن در راستاي تأیید مفهوم ح

 نموده.
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لازم به ذکر است روایت مذکور در دیگر تفاسیر و مشروحات آمده و دیگر نیازي به بر 
 شمردن یکایک آنان نیست.

 .11160 :مجمع الزوائد امام هیثمی شماره )14
ن آکه دو سوره اند  آري محرمات از مأکولات و اطعمه در چهار سوره قرآن نازل شده

) و در سوره 3و مائده  173(بقره اند  سوره دیگر مدنی و) و د115و نحل  145(انعام  مکی
چیزي را که خدا براي شما حرام نموده به هر آنچه و هر  :به صراحت آمده 119 :انعام آیه

ا حَرَّمَ عَليَُۡ�مۡ ﴿ :بیان شده لیتفص لَ لَُ�م مَّ  .﴾وَقدَۡ فَصَّ
 حرمتش اشاره نموده باید در قرآن باشد نه جائی دیگر.پس آنچه را که خدا به تفصیل به 

و مجتهدین متقی اسلام به خوبی وظیفه خود را شناخته و پا  ءبه همین علت است که علما
تشریع و قانونگذاري در تحلیل و که وظیفه ایشان اند  و دانستهاند  نهادهناز حریم خود بیرون 

بیان  و شان همان بیان احکام ثابته در قرآن و تفسیرتحریم براي بندگان خدا نبوده بلکه وظیفه 
  .بوده است نه غیر آن حضرت هاي  آن در گفته

 ابوحنیفه نقلامام از قاضی ابو یوسف رفیق و شاگرد » مالأ«امام شافعی در کتاب مهم خود 
به  د ودیدم که اصلاً راضی نبودن می کثیري از پیشوایان دین را«کند که ابو یوسف فرمود:  می

بلکه تنها در مورد آن  ،این حلال است و آن حرام«دادند که بگویند:  نمی خود اجازه
 . »دادند می فتواچیزهایی که در قرآن روشن است و احتیاج به تفسیر ندارند 

 :گفت می که ربیع ،نماید می ابن سائب از ربیع بن خیثم که از تابعین بزرگوار است نقل
شارع جل  حال آنکه ونباید بگوید: این چیز حلال است و یا آن چیز حرام  مسلمانانسان «

 ام. جلاله در رد کلام او بگوید: دروغ گفتی من آن را حلال و یا حرام نکرده
براي چیزهایی کند که: علماي سلف صالح حرام را تنها  می ابن مفلح از امام ابن تیمیه نقل

 نص قطعی یقین داشتند.برابر  ها، آن بردند که به می به کار
و  ؛ امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمدابراهیم نخعی از علماي بزرگ تابعین

 نمودند می دادند و یا از آن نهی می هر گاه به امري فتوي :کند که می سایر بزرگان نقل
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 ،این حلال است و آن حرام« :گفتند: این مکروه است و یا اشکالی ندارد، اما اینکه بگویند می
 .»نددآور نمی چنین قولی را بر زباناصلاً 

از خوردن گوشت حیوانات درنده که به وسیله  ر بعضی روایات آمده که پیامبر اینکه د
و یا اینکه به کشتن جانورانی  ،نهی فرموده ،نمایند می گیرند و شکار می جلوي گازهاي  دندان

تمام امرهاي  ،همچنانکه از خود روایات پیداست ،امر فرموده.. . موش و ،مثل عقرب، مار
 همان حکم به کراهتموجود در دایره نهی هستند نه حرمت و قول صواب در اینگونه موارد 

و احادیث در این رابطه  .که قرآن عهده دارشان شده استاند  يو حرام همان موارد هاست آن
 اند. نیز جرح شدهو اکثراً اند  آحاد
مگر نصی قطعی  ... حلیت و اباحه است. لبسه وأو اشَربه و از اطعمه و اما اصل در اشیاء  

باشد و نص مقبول که حجت شمرده شود در این گونه موارد ها  آن دالّ بر حرمت چیزي از
  فقط قرآن است.

ها  و به عنوان شاهد بداناند  آیات استنباط کرده این ازمذکور علماي اسلام در اخذ اصل 

�ضِ َ�يِعٗ ﴿ اند: استدلال نموده
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي خَلقََ لَُ�م مَّ او خدایی « ]٢٩البقرة: [ ﴾اهُوَ ٱ�َّ

  .»استفاده شما خلق نموده است واست که تمام موجودات روي زمین را براي شما 

رۡفوُعَةٞ ﴿ رٞ مَّ  .]١٣الغاشية: [ ﴾١٣�يِهَا ُ�ُ
 ».گذاشته شده استهاي  در آن سریر«

سۡبَغَ عَليَُۡ�مۡ نعَِمَهُۥ ﴿
َ
�ضِ وَأ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَمَا ِ� ٱۡ� ا ِ� ٱلسَّ رَ لَُ�م مَّ َ سَخَّ نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ لمَۡ ترََوۡا

َ
�
ۗ  َ�هِٰرَةٗ  ِ بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن يَُ�دِٰلُ ِ� ٱ وََ�اطِنَةٗ نِ�ٖ  وََ� كَِ�بٰٖ ى وََ� هُدٗ  �َّ  ﴾٢٠ مُّ

 .]٢٠لقمان: [
و زمین است براي شما مسخر گردانیده  ها آسمان ندیدید که خداوند هر آنچه در آیا«

ظاهري و باطنی خویش را بر شما کامل کرده، و از مردم کسی هست که هاي  است و نعمت
 ».خدا بدون داشتن علم و نه هدایت دارد و نه کتاب روشني  کند در باره می مجادله
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آنچه را که بر روي زمین و در  ،شارع جل جلاله بنابراین اصلاً قابل تصور نیست که
 ،آن بر او منت بگذارد و بخاطر ،آسمان است براي استفاده انسان و منافع او خلق نموده باشد

 اند. استفاده نکنید چون حرامها  آن ازاما در مقابل بگوید 
نهفته و آن نیز ها  آن البته آنچه را که حرام نموده نیز به علت و فلسفه مهمی است که در

 .بحث خواهیم نمودها  آن کند، که بعداً از می نسان را دنبالفع اانم
که قبلاً تذکري از آن رفت یعنی اصل اباحه و حلیت در اشیاء و اطعمه و و آن اصل مهم 

ها  آن از .. در اکثر کتب و مدونات اسلامی موجود است که به عنوان مثال به بعضی. اشربه و
 :کنم می اشاره
 .299ص  5وطار امام شوکانی ج نیل الأ )1

 .968ص  3ج الاحکام  ةسیر العلام شرح عمدیت )2

 .160ص  1روائع البیان محمد علی صابونی ج  )3
 .138من دکتر مصطفی مراد ص منهاج المؤ )4
 .533مختصر فقه از قرآن و سنت ص  )5
  268و ص  49الی ص  47 :صول الفقه دکتر عبدالکریم زیدان صأالوجیز فی  )6

 .149ص  4سید سابق ج  ةلسنفقه ا )7

  22الی ص  18الحلال و الحرام دکتر یوسف قرضاوي ص  )8

 ةبعرالمذاهب الأالفقه علی  )9

 148ص  ةالرضي ةالأدل )10

 فقه المنهجی در مذهب امام شافعی )11
 ..... و.و 

 ...بقره و 173 ،مائده 3اما فلسفه حرمت موارد چهارگانه در آیات 
 پرسند چه چیز برایشان حلال شده می اي محمد از تو :کند که می بیانشارع جل جلاله 

يَِّ�تُٰ  َٔ �َۡ� ﴿ حِلَّ لَُ�مُ ٱلطَّ
ُ
حِلَّ لهَُمۡۖ قلُۡ أ

ُ
  .]٤المائدة: [ ﴾لوُنكََ مَاذَآ أ
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چیزهاي پاکیزه  :بگوحلال شده است، ها  آن کنند که چه چیزهاي براي می از تو سوال«
 .»بر شما حلال شده است
پاك باشد و براي جسم آدمی مضر نباشد و طبع سلیم انسانی بر  که پس هر نوع غذائی

هلَِّ ﴿ .خوردنش متمایل باشد حلال است
ُ
مُ ٱۡ�ِ�ِ�رِ وَمَآ أ مُ وََ�ۡ حُرّمَِتۡ عَليَُۡ�مُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱ�َّ

ِ بهِۦِ وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَٱلمَۡوۡقوُذةَُ وَٱلمَُۡ�َدِّيةَُ وَٱ�َّطِيحَةُ  يۡتُمۡ وَمَا  لغَِۡ�ِ ٱ�َّ بُعُ إِ�َّ مَا ذَكَّ َ�لَ ٱلسَّ
َ
وَمَآ أ

زَۡ�مِٰ� 
َ
ن �سَۡتَقۡسِمُواْ بٱِۡ�

َ
  ﴾...ذُبحَِ َ�َ ٱ�ُّصُبِ وَأ

خفگی و یا هر علت  ،بیماري پیري، ،حیوان مردار به علت مسمومیت ×میته یا مردار  )1
هاي  میکروبمختلف بدنش لخته بسته و هاي  خون در بافتو دیگر تلف شده باشد 

وارد  اي هرودهاي  شوند و از طرف دیگر میکروب می تکثیرموجود در آن به سرعت 
از  .دنبخش می و فساد و خراب شدن گوشت حیوان را سرعتحفره شکمی شده 

 شوند و باعث مرگشان می که حیوانات بدان مبتلاهائی  آنجائیکه بسیاري از بیماري
انسان و حیوان هستند، استفاده از گوشت مشترك میان هاي  جزو بیماريشوند  می

سل، هاي  بیماري :شود مثلاً می ها انسان بدانسبب ابتلاي حیوانات مبتلا به این امراض 
خوردن  .هستندها  آن ازهایی  مسمومیت غذائی نمونه و سیاه زخم، التهاب ریوي

را به دنبال  تمسمومیاستفراغ و  و اسهال ،گوشت مردار علاوه بر مشکلات هضم
 دارد.

شود (سالم  می و بیش از صد نوع بیماري از طریق خوردن گوشت مردار به انسان منتقل

 بازرسی عملی گوشت).و یلسون آندرو:  × الطبُّ الإسلامیمختار: 

دیگر نیز اشاره هاي  امام شاطبی و ابن عاشور در اهداف دین و مقاصد الشریعه به نکته 
 است.دارند که حائز اهمیت 

فقط در رابطه  ،آنچه که در نجاست خون مورد نظر شارع است -خون یا دم مسفوح )2
خون جامد از  ،) با این قید قرآنی145: با دم مسفوح یا همان خون جاریست (انعام
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 هر چند در این مورد اند، و کبد) پاك و حلال معرفی شدهقبیل سپرز و جگر (طحال 
 است و در منابع اسلامی ما وجود دارد.روایتی منسوب به معصوم وارد  نیز

قسمت  .باشد می %)45خونی (هاي  %) و سلول55پلاسما ( خون ترکیبی از مایعی به نام
باشد و درصد  می سفیدهاي  قرمز و مقدار کمی نیز گلبولهاي  خونی گلبولهاي  اعظم سلول

اصلی خون انتقال وظیفه  .پلاکت در خون وجود دارددیگر به نام هاي  بسیار کمی از سلول
(حسن  .باشد می گازهاي تنفسی، مواد غذائی و مواد زائد و سمی حاصل از متابولیسم بدن

 خون شناسی) هاي  اصول تکنیک :جواهري
خون با داشتن مواد غذائی، محیط مناسبی براي رشد و تکثیر بسیاري از  ،نبنابرای
ها  شت انواع باکتريخون براي ک ازي باکتریولوژي ها آزمایشگاه باشد که در می ها میکروب

 .شود می استفادهها  آن جهت مطالعه
هیچ مسلمانی از  و حکم به نجاست خون و حرمت آن از نصوص قطعی برخوردار بوده 

 انعام)  145مائده و  3یه آ( .بدان اعتراض ننموده استها  آن اولین تا آخرین
تنین و گاز دي اکسد کربن وجود دارد. یوره، اسید اوریک، کرااخون مواد سمی مانند  در

شوند و نیز آهن  می ده که به سختی هضمشفیبرین در خون لخته  ،وجود هموگلوبین در خون
که ،دلایل محکمی هستندشود  می جذبها  آلی که به نسبت غیر آلی به کندي از طریق روده

انسان ارزش غذائی ندارد و فاقد مواد مفید براي رشد و تغذیه بدن و  يکنند خون برا می ثابت
اند  اما چون سپرز و جگر (کبد و طحال) که مسفوح و روان نیستند و جامد .باشد می قوام آن

بر خلاف خون  وآهن و غیره هستند  ها، ویتامین ها، غنی از مواد غذائی مهمی همچون پروتئین
 عمر فاضل عبید: الطب الاسلامی عبر القرون)( اند. واقع شده قابل استفاده و مفید ،جاري
یکی دیگر از انواع محرمات منصوص علیه است که  ×خوك یا به تعبیر قرآن خنزیر  )3

در حرمتش نص قطعی وارد است و نزد اهل اسلام و کثیري از دانشمندان غیر اسلامی 
 ..).و 3: نیز مقبول و بلاریب است. (مائده

خوك آنچنان حیوان پلیدي است که در پر خوري و شهوت رانی ضرب المثل ملت 
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کند و گوشت و چربی آن به انواع  می هاست و بیشتر از نجاست و مدفوع خود استفاده
کیلو وزن دارد، اما  2این حیوان در هنگام تولد  .آلوده استها  و انگلها  مختلفی از میکروب

 100وزنش به جنسی در مدت دویست روز هاي  و هورمون به دلیل ترشح زیاد هورمون رشد

به ها  فعالیت جنسی در خوك )ةيهالفق ةالطبي ةحمد محمد: الموسوعأكنعان (رسد.  می کیلو گرم

در چربی خوك ها  هورمونزیاد است و این نوع  ،جنسی شانهاي  دلیل مقدار زیاد هورمون
به همین علت مصرف گوشت و  ،دارندشوند و در گوشت آن نیز به وفور وجود  می حل

 در نتیجه وچربی خوك باعث تشدید زیادي فعالیت جنسی در مصرف کنندگان آن شده 

نتَ ٱلۡعَليِمُ ﴿ بند و باري جنسی را به دنبال دارد بی
َ
سُبَۡ�نَٰكَ َ� عِلۡمَ َ�آَ إِ�َّ مَا عَلَّمۡتَنَاۖٓ إنَِّكَ أ

 ﴾٣٢ٱۡ�َكِيمُ 
در ابتلا به ت خوك ر چربی و اسید اُریک فراوان در گوشمقدار زیاد کلسترول د

 قلبی تأثیر بسزایی دارد. هاي  و ناراحتی دردهاي مفصلی ،تصلب شرایینهاي  بیماري
و دیگر  تریشین، آمیبیاز ،سولیومیانت ،خطرناکی مانند آسکارین، بالانتیدیومهاي  انگل

 شوند. می از طریق مصرف گوشت خوك منتقلها  انگل
التهاب دهان، آفت، التهاب عضله قلب، تب » آ«آنفولانزاي نوع همچون هاي  بیماري

از طریق خوك به  ،نوعاز این هاي  و دیگر بیماري سالمو نلوز، کرم کدوي خوکی ،مالت
 شوند. می انسان منتقل

و در  .که شارع جل جلاله از آن آگاهتر است ،و اسباب دیگرها  به همین علل و علت
به نص قطعی خوك را نجس و  ،کشف خواهد شد و اندیشه ردخآینده نیز توسط ارباب 

 ..).مائده و 3حرام معرفی نموده است. (آیه 
است که به اي  ذبیحه هر حیوان و -مورد چهارم از انواع محرمات منصوص علیه )4

 شد.بانام غیر خدا بر آن برده شده  ،هنگام ذبح به جاي اسم خداي خالق حیوان

ِ بهِۦِ﴿ هلَِّ لغَِۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
ٓ أ اُهلَّ از مصدر إهلال به معنی بلند کردن صدا  ]٣المائدة: [ ﴾...وَمَا

به  ،شود می ل رؤیتایا شول رمضان و برگرفته از آن است که وقتی هلا ،است بنام چیزي



 هاي بلاد ما تحقیقی پیرامون حکم ذبیحه   24

یعنی هلال ماه دیده شد » هلال، هلال«با صداي بلند گویند:  و آن انگشت اشاره نموده يسو
 و باید روزه بگیرند و یا براي عید فردا آماده شوند.

ِ بهِۦِ﴿ پس هلَِّ لغَِۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
ٓ أ اي که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن بلند  : ذبیحهیعنی ﴾وَمَا

 يها انسان نام انبیاء و اولیاء و دیگرشده باشد مثل لات و عزيّ و منات و هبل و یا بلا تشبیه 
 است و تعظیم او انجام شده باشد.بلند شده باشد و ذبح به خاطر قد بر آن زبزرگ و معزّ

اما این نوع از محرمات به خاطر پاسداري و حراست از عقیده توحید و متمرکز نمودن 
 است به ذات احدیت است.قد قدرت و عظمت و

حیوانی را که هنگام ذبح نام کسی دیگر غیر خداي خالق ارض و و شارع جلّ جلاله هر 
 برده شده باشد بر مسلمین حرام نموده است.بر آن  سماوات

و غیر  یکتاب ،بنابراین ذبیحه از طرف هر کس از بندگان خدا باشد، مسلمان و غیر مسلمان
 .شده باشد حرام استکتابی مادام که نام غیر خدا بر آن بلند شده باشد و براي غیر خدا ذبح 

چه براي نذر و نذور، چه  ،لازم به ذکر است که ذبح و سربریدن حیوان چه براي قربانی
یک نوع عبادت حساب شده و عبادت نیز از  ،براي صدقه و یا هر نوع مراسم و شعایر اسلامی

 .ش باید خاص خداي شایسته عبادت باشد نه غیر اوو اشکال همه انواع اکوچک و بزرگ ب
صحیح مسلم  دروارد است که  این مورد از پیامبر نور و رحمت  حدیث صحیحی در

و دیگر سنن  4434 :.. و سنن نسائی به شماره.و 855 :و مسند امام احمد به شماره 66ص:  7ج
 و مسانید وارد است.

 ...».االله لعنَ االلهُ مَن ذبحَ لغ�« :فرموده اینکه پیامبر 
موجود است که شرح آن چنین  348ص  5همین روایت در نیل الاوطار امام شوکانی ج 

  :است

و أو الصليب ألغ� االله كمن ذبحَ للصنم و يذبحَ أ سم غ� االله تعالىايذبحَ ب نأفالمراد بهِ 
ِ و أو لعیسى ألموسى  سواءٌ كان  ةلا تحلُّ هذهِ الذبيحلک فكّل هذا حرام وو�و ذ ةلكعبل

 ×اند  که امام شافعی و جمهور اصحاب او بر این رأي ...و يهودياً وأو نصرانياً أالذابح مسلماً 
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ُ غ� تعظيم المذبوح قصد مع ذلکو�ن 
َ

له كان ذلک �فراً فإن كانَ الذابح  ةالعبادواالله  له
یعنی مراد از لعن وارده در حدیث کسی است که  × مسلماً قبل ذلک صار بالذبح مرتداً 

غیر خدا انجام دهد، مثل اینکه براي بت یا صلیب یا براي موسی یا عیسی یا ذبح را به اسم 
کل اینگونه ذبایح حرام و غیر حلال هستند، فرقی ندارد  ،ذبح نمایدها  آن براي کعبه و به اسم

دانند  می حرامآن را  امام شافعی و جمهور اصحاب او .یا مسیحی يح مسلمان باشد یا یهودبذا
است آن کسی باشد که برایش ذبح نموده و ش از این کار تعظیم و تکریم و قدو اگر هدف

نیتش از این کار عبادت آن کس باشد، کارش کفر است و اگر فرد ذابح مسلمان باشد با این 
 شود. می کار مرتد شده و از دین اسلام خارج

 باشد:  می حائز اهمیت و توجه که و اساسی اي از حدیث و شرح آن نکات مهم
مادام که ذبح را براي غیر خدا و به اسم الف: ذابح هر کس و از هر گروه و جماعتی باشد 

 .حرام است و غیر مأکولاش  ذبیحه انجام دهد غیر خدا
نیتش از  شود؟ وقتی که قصد و می ب: چه وقتی ذابح و فاعل چنین کاري کافر و مرتد

در غیر اینصورت  .است مذبوح له باشد و به قصد عبادت او انجامش دهدقد این کار تعظیم و
 شود. نمی دهد مرتد می شخص مسلمانی که این کار را انجام

یعنی هر کسی کار ذبح را به نام غیر خدا و براي غیر خدا  ..».مَن«فرموده:  امبر ج: پی

موصول و دالّ بر  »مَن«همچنانکه آگاهان اطلاع دارند  ،انجام دهد مورد لعن خداست
 عمومیت دارد.

نظر و بینش ما را در  ،علام و شارحان حدیثأآري شرح روایت مذکور از طرف علماي 

ِ بهِۦِ﴿ مورد آیه هلَِّ لغَِۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
 نماید. می تأیید و تقویت ﴾وَمَآ أ

آنجا که وقتی از او در مورد خوردن  ،بینش حضرت عایشه صدیقه نیز همین است
شنایان خود از میان آو براي اند  که عجم براي اعیاد مخصوص خود ذبح نمودههاي  گوشت

(عید مخصوص هر آنچه براي امروز «در جواب فرمود:  ،شود می سؤال ،فرستند می مسلمانان
 ».کنند نخورید می ذبح ها) عجم
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ها  هیچگاه ذبیحه عجم :گوید نمی به طور عمومرضی االله عنها اگر خوب دقت شود عایشه 
ذبح  ها) و بزرگداشت امروز (عید مخصوص عجم آنچه براي تعظیم«را نخورد بلکه فرمود: 

 صدیقه . باید دقت نمود که عایشهبقره) 173 :(تفسیر قرطبی و ابن کثیر زیر آیه» شده، نخورید
 قناعت کرد.» ز آن نخوریدا«با صراحت نفرمود حرام است، بلکه به همین مقدار که 

 و ادلّه.حال با ما همراه باشید در تأیید این توضیحات و اشارات مسبوق با برهان 
گاهی اوقات خسته کننده و ملال آور است اما ناچاریم، چرا که براي  ،هر چند تکرار

منتج به  خواهد تا می رکرار مکر، کار بیشتر و تآن جهل زدائی و تخلیه اذهان و افکار مبتلا به

َ�ۡ�ِ ﴿ که آیه بیان یک مرتبه تنهاثمر باشد نه   .مؤید آن است ﴾ُ�مَّ ٱرجِۡعِ ٱۡ�ََ�َ كَرَّ
به یقین در هیچکدام از آیات  ،الف: همچنانکه طی صفحات گذشته کراراً اشاره نمودم

 ،قرآن بدین مطلب اشاره نشده که ذبیحه و طعام جماعت و گروهی حرام معرفی شده باشد
براي غیر اي  ذبیحه هر«ست بلکه قرآن بدین مسئله اشاره دارد که یقرآن خالی از چنین آیه ا

و مسلمان از طرف هر کس باشد مأکول نبوده » خدا و بنام غیر او ذبح شده باشد حرام است
 آگاه و متعهد باید از آن حذر نماید.

 .روع معرفی نمودهرا حلال و مشب: قرآن با تمام صراحت طعام و ذبیحه اهل کتاب 

ْ ٱلۡكَِ�بَٰ حِلّٞ ﴿ وتوُا
ُ
ِينَ أ َّهُمۡۖ  وَطَعَامُُ�مۡ حِلّٞ لَُّ�مۡ  وَطَعَامُ ٱ�َّ و طعام اهل « ]٥المائدة: [ ﴾...ل

 ».حلال استها  آن کتاب براي شما حلال است و طعام شما براي
را پسر خدا و یکی از خدایان سه   رعزیو این در حالی است که جماعتی از یهود 

 را خدا یا پسر او و یکی از خدایان سه گانه دانند و جماعتی از نصاري عیسی  می گانه
 .مائده) 73و 72و  17 ،توبه 30دانند ( می

و شرك بعضی از اهل کتاب اشاره دارند، اما قرآن  و با وجود اینکه آیات مذکور به کفر 
 شمارد. می ×) ذبیحه اهل کتاب را به طور عموم بلا اشکال و مباح 5: به صراحت (مائده
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مدرك و سند صحیحی ون هیچ دحال چه شده که صراحت آیه را رها کرده و در مقابل ب
که چه  ،شمارند؟ خدا خود داند و صاحبان این گونه فتاوا می طعام و ذبیحه دیگران را حرام

 .!کنند می هدفی را دنبال
 مائده) 5 :حلال است (آیه طعام اهل کتاب 
 مائده) 5 :هینکاح اهل کتاب حلال است (آ 
  مسکوتصاحبان شرك (طعام مشرکین یا( 
 بقره) 221نور،  3 :نکاح مشرکین حرام است (آیات 
  مجموعه و گروهی  و طعام آیه که گویاي حرام بودن ذبیحه حتی یکنتیجه: در

 قرآن موجود نیست.مشخص باشد، در 
هر چه خواهند بگویند، ما که بر این باور هستیم و مدرك و دلیل و برهان باید دیگران 

 گ گردن.ارائه داد نه حرف زشت و تند کردن ر
 .گردن به حجت قوي يها رگ نه دلایل قوي باید و معنوي

 آیا اهل کتاب فقط عبارتند از یهود و نصاري؟ 
یهود  -2اند  جماعتیاهل ایمان (امت محمدي  -1سوره مبارکه حج  17برابر آیه 

 )مشرکین جماعتی -6مجوسی جماعتی  -5صابئین جماعتی  -4نصاري جماعتی  -3جماعتی

ت شش گانه به سه امت و اجماعآن  آمدنو سه بار  »الذين« موصولبا توجه به تکرار اسم 

یهود، نصاري،  -2اند  که اهل اسلام امت محمد  -1گیرند:  می یم و شکلگروه اساسی تقس
 اهل شرك. -3اند  که اهل کتاب صابئین

را اهل  ینئصاب ،امام ابوحنیفه، امام قرطبی و دیگر علماء برابر این آیه،  حضرت عمر
که کتاب آسمانی ندارند و به عنوان اهل کتاب اند  شمارند. و تنها گروه مشرکین می کتاب

امام مالک و کتاب الخراج  أموطال ثار سنت اسلامی؛آترین  در قدیمی .شوند نمی شناخته
درباره رفتار حقوقی با مجوس سؤال نمودند  ابویوسف آمده که وقتی از پیامبر قاضی 

 .»هلِ الكتابأ سنّوا بهم سنةَ « جواب داد:
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هجري یعنی هزار سال قبل است در کتاب مشهور امام ابن حزم که از علماي قرن پنجم 
 شمارد. می ) مجوسی را اهل کتاب454 ص: 7(المحلّی ج خود 

 .دقت فرمائید 628 :در موطأ مالک به شماره »هلِ الكتابأ وا بهم سنةَ سنّ «حدیث فوق را 
 نکته: هر چند موطأ امام مالک حدوداً شانزده نسخه دارد و برابر شانزده روایت از امام

نسخه روایت شده  ،بزرگوار شنیده شده و ثبت گردیده، اما به رأي بزرگان و خبرگان اسلام
صحیح، و در این نسخه معتبر و  .هاست آنترین  ودي صحیحمالمص توسط یحیی بن یحیی

زیاد و کم به اي  کلمه همین مقدار ثبت شده و »هلِ الكتابأ سنوا بهم سنةَ «روایت مذکور 
 همراه ندارد.

 .همین مقدار را ثبت نموده 19/436 :طبرانی در مسند کبیر به شمارهامام 
مدونات موجود در جهان و کثیري از  (قرآن و سنت) و نیز اینکه برابر مستندات دینی

بینیم که  می و در مقابل ،شود نه غیر اهل کتاب می جزیه فقط از اهل کتاب گرفته ،اسلام
را اهل کتاب ها  آن ن هجر جزیه گرفته یعنیاز مجوسیا پیامبر  ،احادیث صحیح مطابق

  دانسته است.
 3043سنن ابوداود  × 1/227و  1/194مسند امام احمد  × 3159و  3156صحیح بخاري 

  .3232و  1587 :سنن ترمذي
در مسند خود و عبدالرزاق و امام ابن حزم و ابوثور و غیر  2/130 :امام شافعی به شماره

  اند. که مجوس اهل کتاباند  اینان به اسناد حسن روایت نموده
روایتی که همچون بیت  ،شوند می ناآگاهانه بدان متوسلها  و اما روایتی که بعضی

 استناد به آن صادربا پایه است و فتواي تحریم ذبیحه و نکاح مجوس را  بی ست وسعنکبوت 
عالم و ي ها انسان از نهزند  می تقوا و غیر مکلف سر بی کاریست که از جاهلان ،نمایند می

 فهیم.
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غیر از اینکه روایت مذکور گویاي این است که با مجوس همانند اهل کتاب رفتار شود 

 ��آ�سائهم و غ� ناكحيهل الكتاب أ ةَ وا بهم سننّ سُ « .ذبیحه و نکاحشان حرام است
 این قسمت اضافی با توجه به مستندات آتی باطل است. »ذبائِحهِم

در سند آن فردي به نام یحیی بن سلمه ولی موجود است  9/285 :در سنن بیهقی به شماره
 × شمارند می بن کهیل موجود است که او شیعه بوده و محدثین او را متروك الحدیث

 .)2/349(التقریب 
 نکاح و ذبایح مجوس متفق علیه نیست.گوید: تحریم  می ابن منذر •
 مجوس حرام نیست.گوید: نکاح و ذبایح  می ابن ثور نیز •

زرتشت صراحتاً گفته که مجوس به پیغمبري  »قرَ الفرق بين الفِ «بغدادي در کتاب  •

 ایمان داشتند.

 داند. می مولانا ابی الکلام آزاد نیز مجوس را اهل کتاب •

 کند. می مائده همین رأي را تأیید 5 :زیر آیه 6سید رشید رضا در تفسیر المنار ج  •

مرسل دانسته است و  که فوقاً ذکر شد، ه روایت مستند این جماعت رایامام ابن تیم •
آن هم در بحث تحلیل و  ،مرسل نیز یکی از انواع ضعیف و غیر قابل حجت است

 تحریم!!

فتواي تحریم  آیا با چنین وضعی منصفانه است که با استدلال به این روایت مخدوش •
 ذبیحه و نکاح اهل مجوس را صادر نمائید؟

ضعیف و غیر ثقه و  اقوالانسان غیر محقق و مقلد و آشوب طلب فقط دنبال اینگونه  •
 .چرا که از اتیان برهان محکم مأیوس و خجلت زده است ؛فاقد دلیل و برهان است

که به  ر متن اضافیاما به سمع شما برسانم که روایت مورد استدلال آنان با آن مقدا •
حسن شیبانی موجود محمد بن در نسخه روایت شده توسط اند  موطأ مالک نسبت داده

بلکه در تعلیق و حاشیه خود ة منسوب به پیامبر نه در احادیث روایت شدآنهم  ،است
 )145 ص: ةباب الجزي 334 :حسن شیبانی بر موطأ (نسخه مذکور شمارهمحمد بن 
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و مجوسی براي ما  یذبیحه غیر یهودي و نصران« :گوید می اینکهامام ابن حزم بعد از  •
دهد در این  می بر خلاف باقی مطالبش که از قرآن دلیل و برهان ارائه» حلال نیست

نه تنها سکوت کرده و به هیچ آیه و روایتی مسئله (عدم حلیت ذبیحه غیر اهل کتاب) 
نماید بلکه خود را نیز از این قول (عدم حلیت طعام و ذبیحه غیر اهل کتاب)  نمی استناد

هذا كلهُ و«: گوید می و اندازد می شافعی و ابی سلیمانتبرئه نموده و آن را به گردن 
  .456 :ص 7المحلی ج  »سليمان بيوأ شافعيقولُ ال

ازدواج با مشرکین بقره  221نور و  3آیات در صفحات گذشته اشاره نمودیم که برابر  •
اما یک آیه را در قرآن نیافتیم که گویاي حرمت  .چه زن و چه مرد حرام شده است

 ذبیحه و طعام مشرکین باشد و حتی یک حدیث صحیح را هم نیافتیم.

و اگر چنانچه مخالفین ما بر حقانیت فتوا و نظر خودشان مصر و پا بر جا هستند یک  •
هر چند ما به یقین  .ارائه بدهند نب رسول االله یه از قرآن یا حدیثی صحیح از جاآ

 شده و نخواهد شد و در قرآنِنکه چنان آیه و حدیثی هنوز نازل کامل باور داریم 
 شود. نمی یافت ،جهان مسلمینِ موجود در میانِ

 3حال که چنین آیه و حدیثی موجود نیست باید به برداشت صحیح و صواب ما از آیه  •

ٓ ﴿ مائده ِ بهِۦِوَمَا هلَِّ لغَِۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
را من باب فتواي معترف شده و سر عذر و پشیمانی  ﴾أ

به آستان شارع جل جلاله به زیر  ،خدائی تحریم ذبیحه مجوسیان و تحریم حلالِ
 ،چرا که حرام کننده حلالی بدون نص قطعی از طرف شارع .انداخته و به زمین سایید

ادبی نسبت به قادر متعال  بی این شرك و جرأت و ،حلال کننده حرام استهمانند 
 .نخواهد شد ،او از آناست که اگر بخواهد کاري کند هیچکس قادر به جلوگیري 

تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر یعنی می توان با توجه به اصل مورد قبول مفسران اسلام  •

هلَِّ ﴿ تفسیر آیهنتیجه گرفت که یه دیگر، آبه  اي هآی
ُ
ٓ أ ِ بهِۦِوَمَا  هیهمان آ ﴾لغَِۡ�ِ ٱ�َّ

 .باشد (به تفسیر ابن عباس نیز مراجعه فرمایید) ﴾وَمَا ذُبحَِ َ�َ ٱ�ُّصُبِ ﴿
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گوید: آنچه  می بقره 173 :امام قرطبی نیز همین برداشت را نموده آنجا که در زیر آیه
منصفانه پس شود.  نمی د خوردهیمجوس براي آتش و بت پرست براي بت خود ذبح نما

ي ما، بنام غیر خدا و یا براي بت و آتش و امثالهم ها کشتارگاه هاي حرف بزنید آیا قصاب
پوشند حداقل چیزي که بر  می روند و لباس کار می یا نه صبح وقتی که سر کار ؟کنند می ذبح
خداوندا در کارمان مشکل » به توخدایا توکل «آورند این جمله و مشابه آن است؟  می زبان

 .. و... و.و» خداوندا مأیوسم مکن» «جاد مکنای
 ،نمودید می توجه کافی صحابه و تابعین و مجتهدین دقت و ه گفته بزرگانباگر  ،آري

به رأي و دیدگاه حضرت  اید. و راه صواب را نیافتهاید  شدید که در خطاء و اشتباه می ملتفت
.. نگاه کنید که در .و حسن وو فقهایی مثل طاووس   عبداالله بن عمر ،حضرت علی ،عایشه

ِ عَليَۡهِ ﴿ :مورد آیه ا لمَۡ يذُۡكَرِ ٱسۡمُ ٱ�َّ ْ مِمَّ ُ�لوُا
ۡ
هر گاه اهل کتاب «گویند:  می ﴾...وََ� تأَ

 »شود. نمی و یا مریم، بیاورند از آن ذبیحه خورده رهنگام ذبح اسم غیر خدا را مثل عیسی، عزی
که اسم غیر خدا بر آن اي  ذبیحه هر :نمودیم یعنیاین یعنی همان برداشتی که بدان اشاره 

 برده نشود از طرف هر کس باشد بدون اشکال خواهد بود.
ي شهر و ها کشتارگاه هاي و مرغها  که ذبیحه ؟چیست پس دیگر دلایل این جماعت

 دیارمان را حرام و غیر مأکول و تنها ذبیحه و کشتار خود و جماعت همفکر خود را حلال
 دانند؟ می

 :بطور خلاصه به نظر این مفتیان
ذبیحه مشرك نیز حرام و و مشرك، طعام  است کافر تارك نماز و یا متکاسل در آن 

خوانند و یا عقیده شان توحیدي  نمی نماز ها کشتارگاه و کارمندانها  است و اغلب قصاب
 نیست.

 ن مفتیان نارس.یاي از دیدگاه ا این بود شمه

 ایراد شده توسط آنانو اما جواب ما به نظرات 
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توسط این جماعت فرق و ها  آن کفر و کافر با تعریفات ،ما از شرك و مشرك تبیین
که این صفحات جاي آن نیست و اگر به شرح بزرگان اسلام  .تفاوتشان آسمان تا زمین است

 حق و ناحق بیشتر روشن خواهد شد. ،دتوجه فرمائی هاز آیات و روایات مربوط

را بررسی نمودیم  »...لغ� االلهذبح  مَن لعن االله... « که حدیث صحیحدر همان صفحاتی 
 :شرح روایات مذکور را از نیل الاوطار و شرح امام نووي بر مسلم آوردیم که فرموده بودند

قصدش از این کار تعظیم مذبوح له باشد  ×هر کس به نام غیر خدا حیوانی را ذبح کند «
 .»شود می و اگر مسلمان باشد مرتد .کارش کفر است

فاعل و انجام دهنده ذبح را  ،اگر توجه کنید آن بزرگان فقط با انجام ذبح براي غیر خدا
مادام که قصد ذابح تعظیم مذبوح له اند  بلکه این قید را ایراد فرموده اند، کافر و مرتد نشمرده

 شود. می و عبادت او باشد، دچار کفر شده و مرتد
و تعریف عمیق کلمات قرآنی و نیز شأن ها  آن م و مقاصدینگونه به آیات و مفاهپس بدی

و همچنین به احادیث و مفهوم کلمات و نیز شأن ورود احادیث توجه بیشتر  ،نزول آن
به این گفته بزرگان دین نیز توجه و دقتی ها  و بعد از این همه دقت و تیز بینی .بفرمائید

% در کفر کسی یقین داشته باشی بابت آن یک درصد که 99اگر  اند: بفرمائید که فرموده
اگر هزار نفر کافر مطلق «و یا » از تکفیر دیگران پرهیز کنید ،شک دارید و یقین حاصل نشده

کسی را کافر صدا کنید و حال را کافر ندانید و در تکفیرشان خودداري نمائید به اندازه اینکه 
مشابه این گونه » د شدیرم و عاصی محسوب نخواهن نباشد، نزد خدا مجآ ستحقآنکه م

 ،بو بصيرأالتكفير  قواعد في(شوند.  می هشدارها در کتب و مشروحات اسلامی فراوان یافت

 ..).(امام غزالی و )عتقادالإ في الإقتصاد -بو بصير أالعذر بالجهل 

بعضاً مسلمانان و به لطف خداي سبحان مردمان شهر و دیار ما اکثراً مسلمان  ،بهر حال
و توان یافتن صراط مستقیم و اند  که مسیر صحیح را گم کرده» ضالین«جماعتی  ،جاهل

 باشند. می ...مرضی خدا را ندارند و جماعتی دیگر
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امر  معقاید مردزیرا ما به تفتیش  ؛ان حسن ظن و نیت خیر داریمبه هر حال به همه مسلمان
ش از یتوخالی بهاي  ناآگاه از منهج صحیح اسلام و مدعی انمسلمان ناگفته نماند .مای هنشد

به قول مرحوم اقبال  اند. پسند خداوند، مسدود نموده مورد یندورود آنان را به راه  ،همه کس
 لاهوري:

 اســلام بــه ذات خـــود نــدارد هـــیچ عیبــی 
 

 عیبــی کــه هســت از مســلمانی ماســت  هــر 
 

اما تشخیص این مهم و فتواي مصاب به حق را در  ،ما که منکر وجود کفر و کافر نیستیم
برد امور به این بزرگی و اهمیت  بینیم و نمی در شأن هر کس این مورد و سایر موارد دینی

 طلبد. می تخصصی را
در «نم و جزو باور و یقینم شده تنها این است که بنده درصدد تحقیق آ فقط آنچه که

» ذبیحه و طعام مجموعه و گروه خاصی باشد قرآن و حدیث صحیح نصی که گویاي تحریم
 موجود درهاي  و مرغها  شود، در نتیجه فتواي شماها در مورد تحریم گوشت نمی یافت

 ،اساس و غیر مستند بی و مراکز آن در دیار و بلاد اسلامی، فتوائی باطل و ها کشتارگاه
 باشد. می

الدلاله  قطعی توانند نص نمی ،نمایند می بحث »ةكفر تارک الصلا«ب: تمام روایاتی که از 

 و مفید یقین باشند.
گوید: اگر ترك نماز به خاطر  می 144 ص: 2امام نووي در شرح خود بر صحیح مسلم ج 

مردم بلاد ما چنین باشد و بلکه به وجوب آن معتقد باشد همچنانکه اکثر  یتکاسل و تنبل
امام شافعی و جمهور سلف و خلف نه کافر است و نه  ،چنین کسی به نظر امام مالک ،هستند

ابوحنیفه و جماعتی از اهل امام گوید: می .. بعداً نیز.بلکه فاسق و گنه کار است و ،مشرك
 نه کافر است و نه کشته ،که متکاسل در نمازاند  کوفه و مزنی صاحب شافعی بر این باور

ب� ال�فر «نمایند و حدیث  می دلالنساء و بعضی احادیث صحیح است 48شود و به آیه  می
= کسی اند  را اینگونه تأویل نموده »ة�� ال�فر ترک الصلاب� العبد و ×يا  ×سلام والإ
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نه اینکه  ،باشد می خواند مستحق زندان و قتل است همچنانکه کافر نیز مستحق آن نمی که نماز
 متکاسل در نماز نیز کافر است.

 -1 »لا بإحدی ثلاثمسلم إ يءمرأدم لا�لُّ «جماعتی دیگر از علماء با توجه به حدیث 
 در نماز و کسی که نمازچون متکاسل  ،قاتل ناحق -3متأهل زناکار  -2کفر بعد از ایمان 

تارك شود، وجود ندارد، پس کشتن  می خواند در این موارد سه گانه که خونشان مباح نمی
 چه برسد به اینکه او را کافر محسوب نمایند. ،غیر معتمد و فاقد حجت استنماز نیز باطل و 

عدم ت�ف� تارک «لازم به ذکر است: محدث معاصر ناصرالدین آلبانی در مورد 
 .نمایم می نگاشته که توجه شما را بدان جلباي  رساله »ةالصلا

نقل نموده از مواردي را در این مورد  113و ص  114ص 1ج ةفقه السنسید سابق در 
 کافر نیست. ةتارک الصلاامام شافعی و امام مالک رأیشان اینست که  ،جمله اینکه امام ابوحنیفه

 شافعی و امام احمد نقلامام را در این مورد میان  اي هامام سبکی در طبقات شافعیه مناظر

تارک عدم تكفير «امام احمد را در مورد  ،امام شافعی که کند که گویاي این است می

 و امام احمد نیز سکوت را اختیار کرده است. همحکوم نمود »ةالصلا

که تا این حد بر سر آن نزاع و اختلاف وجود داشته چگونه شما یک اي  مسئله بهر حال
 نمایید؟ آیا این وجدان و می حکم به کفر دیگران ،طرف آن را محکم گرفته و برابر آن

 انصاف است؟

ْ قَوۡٗ� ﴿ :یهآپس کجاست توجه به  َ وَقوُلوُا ْ ٱ�َّ قُوا  امام ابی بکر شافعی ﴾٧٠ا  سَدِيدٗ ٱ�َّ

گوید:  می ]١٢٦ص ٢ج خيارالأ ةكفاي[مشقی که از علماي قرن نهم هجري است در کتاب د

 دانند. نمی قول صحیح همان قول جمهور است که متکاسل در نماز را کافر

لَوٰةَ وََ� ﴿ روم 31و اما در مورد استنادتان به آیه  ْ ٱلصَّ �يِمُوا
َ
قُوهُ وَأ ۞مُنيِبَِ� إَِ�هِۡ وَٱ�َّ

 ﴾٣١تَُ�ونوُاْ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� 
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مشرکان ي  کنید و از او بترسید و نماز را بر پا دارید و از زمره می در حالی که به او رجوع«
 ».مباشید

ها  گوید: اینکه بعضی می 441الی ص  436ص 2ن حجر عسقلانی در فتح الباري جبامام ا 

و استدلال شان باطل است  اند، حکم نموده »ةتارک الصلا«با استدلال به این آیه به کفر 

ترك نماز یکی از کارهاي مشرکین است و «که: معنی آیه چنین است اند  جواب داده شده
رك مشنه اینکه همانند آنان  ،خواند در این فعل به مشرکین شبیه است نمی نمازمسلمانیکه 

ن  ةالصلا نّ تَرکَ أ» باشد رد النّهماعأَ مِ نِ التشبّ  يلِ المشركين فَوَ ن نّ إلا  ،ه بهمعَ  وافقهم فيمَ

  .كان مشركاً  ةترک الصلا

 داند. نمی را کافر »ةتارک الصلا«پس ابن حجر نیز 

 کهذبایح این است  آنو فتواي تحریم  ها کشتارگاه هاي بر ذبیحه جماعت ندیگر ایراد ای
گیرد و گردن حیوان از  نمی ذبح شرعی صورتها  و قصابخانه ها کشتارگاه : در اینگویند می

این  .شود نمی وجدین) زده ، مري وعضی روایات بدان اشاره شده (حلقآنجائی که در ب
 و یکی را پایین، بنابراین چنین ذبایحی حکم مردار دارند.زند  می دستگاه برقی یکی را بالا

م نگاهی ااز تشریع احکارع اگر این آقایان به اهداف و مقاصد شگویم:  می درجواب
نمودند و دردي را بر دیگر  نمی ناشیانهداشتند به این سرعت اقدام به فتوا و اجتهاد  می آگاهانه

 افزودند. نمی دردهاي جامعه ما
هر چند عمل ذبح در مدونات اسلامی از جهت اصطلاحی تعریف شده و کاربرد دارد، اما 

و در این رابطه منجدات و فرهنگ لغات را بررسی  توجهی کنیداز جهت لغوي بدان  اگر
این چنین خواهید رسید و این تعریف را هم در دایره تعاریف ذبح شرعی، اي  نتیجه نمائید به

 دانست. دمعمول و مقبول خواهی
این .. که هدف از .شکافتن و ،سوراخ کردن ،ذبح از جهت لغوي مساوي است با: کشتن

نیز همان اخراج خون از بدن حیوان همراه قصد و ..) .کار (شکافتن، سوراخ نمودن، کشتن و
 باشد. می ،نیت استفاده و تغذیه از آن
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قطع  ،روش تذکیه و ذبح حیوانترین  صحیح اند، ذکر شدهتهمچنانکه علما م ،آري
 باشد. می تیز و برندهاي  وسیله وان بهشاهرگ گردن حی
 تا نادانسته ،لاحات و کلمات به کار برده شده توسط علماء توجه نمودطاما باید به اص

 .نیاندازیم ءجهل و عدم تعقل و درك خود را به گردن علما
خوریم که هر دو  می اصول و اصول فقه با دو اصطلاح صحیح و اصح برهاي  در کتاب

بر درجه و یا  با این تفاوت جزئی که اصَح .هستند هگویاي صحت کار و تأیید مورد مربوط
 دلالت دارد.درجاتی بالاتر و بیشتر در صحیح بودن 

 ...و تر خوب خوب و ،تر مثل شیرین و شیرین
روش این است که ترین  گویند صحیح می بنابراین وقتی که علماء در مورد روش ذبح

روش ترین  بهترین و صحیح حیوان با قطع حلق و مري و وجدین باشد یعنی اینزدنِ گردن 
 است نه اینکه غیر از این درست نیست و حکم مردار را دارد.

بلکه اصل  ،چنین روشی کاربرد ندارد و جایش خالی است ،می دانیم که هنگام ضرورت
باشد و  می همان اخراج خون از بدن حیوان به نیت ذبح و جلوگیري از تلف شدن آن ،در ذبح

 اند. شدهبدین مسئله هم معترض نهیچ کدام از مسلمانان 
در این هنگام به  ،گذارد می کند و پا به فرار می شود و رم می وحشی ،اي گاهاً حیوان اهلی

اي که ممکن باشد هر جائی از بدنش را زخمی نموده تا به  برندهاي  وسیله با هرقصد کشتن 
صحیح و بلا اشکال است اگر چه غیر از  ،سبب زخم و جراحت از پاي درآید و تسلیم شود

 دیگر تا پایان حیاتش بر آن صورت نگیرد. اي هتذکیآن جراحت هیچ گونه 
بحث نموده و دیگر به  آن که قرآن فقط از ذبح به صورت مطلق است به همین علت

قرار نیست در طول چرا که ؛ ذبح و کشتن اشاره ننموده يجزئیات و چگونگی آن و یا جا
از کارد و چاقو و شمشیر و امثالهم استفاده شود بلکه ادوار با همان روش ابتدائی  ازمنه و

 دور پیشرفت بشریت آگاه است.خیلی هاي  خداي سبحان به علم وسیع خود از آینده و آینده
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رائی داشته و دشمنان دین ا، کآدمیحیات هاي  کند تا آخرین لحظه می قانونی را تصویب
وارد ننمایند و این یکی از صدها و هزاران نمونه بارز اعجاز قرآن و برآن رخنه و اشکال 

 باشد. می صلی االله علیه وسلماش  عظمت فرستنده

بنابراین وقتی  »...نما الأعمال بالنياتإ« :در حدیث صحیح به نیت در اعمال اشاره شده
دستگاه و وسایل  بنی آدم پاي چوبه دار یا همانحیوانی در کشتارگاه به نیت ذبح و استفاده 

شود، غیر از این است که تمام  می الدم) کشیده رما انه ه تعبیر پیامبر برقی، زیر تیغ برنده (ب
 ؟شرط ذبح در آن تحقق یافته

ت تغذیه و استفاده از آن و گاهاً نیز بدون یمردار آن است که بدون قصد ذبح و بدون ن
 شود.  می بر اثر بیماري و درد و سموم تلف ،فاعل و انجام دهنده این عمل

 ا اینگونه بر شمرده: قرآن انواع مردار ر

که این نوع مردار خون از بدنش خارج نشده و داخل بدنش لخته  ،ه شده= خف ةمنخنق
 نماید. می و سریعاً شروع به فاسد شدنبسته 

 ،بترو ض= کتک خورده، بوسیله آدمی یا غیر آدمی در اثر کتک خوردن  ةموقوذ
شود  نمی از بدن حیوان خارج بدنش سیاه و کبود شده و چون خون جمع بستههاي  قسمت

 .بخشد می فساد گوشت را تسریع
که اگر آید  می لازم به ذکر است حرمت این مورد نوعی تنبیه و تعزیر فاعل آن به حساب

خود باشد با توجه به حرمت گوشت حیوان حق استفاده از آن را  حیوانیکه کتکش زده از آنِ
و اگر  .ندارد تا احساس ضرر و زیان نموده و باري دیگر به چنین فعل زشتی متوسل نشود
دیگر  رحیوان زده شده از آن خودش نیست با پرداخت غرامت آن به صاحبش تنبیه شده و با

 فعلی را انجام ندهد.چنین 

صاحبش بر اثر پرت شدن ناگهانی چون  مرداراین نوع  ×ده از جاي بلند = پرت ش ةيمُتردّ 
از بدنش که به هایی  در حین پرت شدن قسمت نیزنداشته و آن را  نیت ذبح و استفاده از اصلاً
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و چون خون به اندازه کافی از بدن حیوان خارج نشده در تسریع زمین زده سیاه و کبود شده 
 دارد.فساد گوشت نقش بسزائی 

نیز = حیوانی که بر اثر شاخ زدن یا ضربت دیگر حیوانات مرده باشد. این نوع  ةنطَيحَ 
 اي که در ذبح حیوان مد نظر است (کشتن بهچون بر اثر ضربت و فشار مرده و هدف اصلی 

 نیت استفاده آدمی) در آن تحقق نیافته حرام و غیر قابل استفاده معرفی شده است.
آدمی نیز نقش داشته باشد همچنانکه یعنی به جان هم انداختن حیوانات  و اگر در این کار

 اح و خوش گذشتن اوقات خود این کار را انجاممزهنوز هم در بعضی کشورها براي 

دن فاعلان جاهل نمو متضررنوعی تنبیه و تعزیر و  )ذة(موقوهمانند مورد اولی  ،دهند می

 ر دقت شود در یکایک موارد یاد شدهمحسوب و مدنظر قرار گرفته است. بهر حال اگ
 شود: می (مردارها) نقطه مشترکی که مشاهده

  .الف: خارج نشدن کامل خون از بدن حیوان
 .ب: عدمِ نیت و هدف از آن براي استفاده و تغذیه آدمی

و حال آنکه به صراحت قرآن هدف از خلقت اکثر موجودات استفاده و بهره و نفع آدمی 
در این مورد به آیاتی که ( .بوده است ،تغذیه و قواي جسم و جان او خصوصاًبه طور عموم و 

 ،از آن استنباط شدهاباحه موجودات براي آدمی  ضابطهدر صفحات اول جزوه اشاره شد که 
 .)توجه فرمائید

از  ها انسان توان به حیوانی که در کشتارگاه به نیت ذبح و به قصد استفاده نمی ،بنابراین

مأَ ما «آماده شده و با وسایل برنده  ،آن  ،گماشته شده استها  به ذبح او همت »نهَرَ الدّ

 صادر نمود.آن را  اصطلاح مردار و میته بکار برد و فتواي تحریم
 باشد. می انصافی و رجماً بالغیب بی این نهایت

خدا را  که غیراند  یی جاهل بودهها گروه جماعات و ،نکته: چون در طول تاریخ و ادوار
دادند، و به  می ارباب و صاحب کار خود دانسته و قربانی و نذر و نیاز را به نام آنان انجام

قرآن در برابر کردند،  می خود را ذکرهاي  نام بت و بت گونه ،ذبح حیوانات و هنگام کشتن
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سوره دوبار در مکه معظمه و دوبار در  4اساس قد علم کرده و طی  بی این فرهنگ جاهلی و
آن فعل قبیح خودداري نماییم و به هنگام ذبح نموده که باید از مدینه منوره ما را بدان متذکر 

 و کشتن حیوانات نام خدا را ببریم و نام غیر او را فراموش نماییم.
زدنِ شاهرگ حیاتی او، به تسلیم ، نوعی ارفاق به حیوان است که با یفلسفه ذبح شرع

بینیم امروز  می شدن و جان دادنش سرعت ببخشیم و کمتر دچار درد و الََم و زجر شود و اگر
این هدف اصلی با آلات برقی برنده و در عرض چند ثانیه (به مراتب کمتر از  ها کشتارگاه در

که ذبح شرعی صورت گرفته و باید متوجه شد  ،یابد می ..) تحقق. کارد و چاقو و ازمان ذبح ب
هدف و مراد شارع از ذبح، عملی شده و حالا این روش مدرن است که نیاز بشریت را محقق 

 سازد. می و برآورده
 هاي زیر مراجعه فرمائید: در مورد فلسفه ذبح شرعی به کتاب

 ن از دیدگاه امام شاطبی یاهداف د -1

 ابن عاشور ةمقاصد الشريع -2

 . ... سوره مائده و 5مالکی تحت آیه  تفسیر قاضی ابن العربی -3
حتی اگر از قسمت تعیین شده  .پس ذبح با وسایل برقی امروزي صحیح و بلا اشکال است

 نصف سرِ حیوان و طیور را بگیرد. و بلکهتوسط آن روایات گردن حیوان زده نشود 
در بر حیوان و طیوري که  اي هحظك الکتریکی چند لوهوش نمودن و وارد کردن ش بی 

 حال ذبح شدن هستند، هیچ مشکلی ندارد و صحیح است.

 574و ص 573ص 8ج  ةمن قدابنی اغم )1

 273ص  4مغنی محتاج ج )2

 168ص  4ج ةلسنفقه ا )3

 31الی  29ص  3المفصل عبدالکریم زیدان ج )4

 دکتر شرباصی – ةیسئلونک فی الدین و الحیا )5

 فی الفقه الاسلامی موسوعه هاي  کتاب ×و سایر فتاواي حدیثه 
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چه حکمی  -هنگام ذبح هیعنی بسم االله گفتن بر حیوان ب –تسمیه بر ذبیحه 
 دارد؟

 به این نکات توجه فرمائید:قبل از جواب 
 .الف: شکی نیست که خداي سبحان از نسیان و فراموشکاري بدور است

 .ثمر در کلام پاك و منزه است بی و یا تکرارب: شارع جل جلاله از تناقض گویی 
 قرآن و صحت تمامی آیاتش یقین داریم. ج: به حقانیت

 نگاهیاند  بر ذبیحه را حاملبا توجه و دقت در موارد قبلی به آیاتی که بحث تسمیه 
 اندازیم. می

به مفهوم و پردازد و هر آیه  می قضیه ) به این121 ،119 ،118یه (آ 3در سوره انعام طی 
 .اشاره دارد پیامی غیر از دیگر آیات مربوطه

یات خدا ایمان آاز هر آنچه نام خدا بر آن برده شده بخورید اگر به «آمده که  118در آیه 
این است: دشمنان دین و قرآن به هنگام نزول آن، بنا بر نگاه خود پس پیام آیه گویاي » دارید

شده خود و گاهاً چیزهایی که خداوند به عنوان تنبیه و تعزیر آنان، به کتب و شرایع تحریف 
بر آنان حرام کرده بود، به این سبب و به زعم باطل خود بعضی از بهایم و انعام و تی موق

دانستند و مسلمانان را در آن موارد دچار شک و شبهه  می حرام ،چیزهاي حلال دیگر را
که شارع جل جلاله در آنان بود هاي  اندازي که در نتیجه این طرز تفکر و شبه ،نموده بودند

موقف باطل رأي داد و براي مخالفت و اعلام ها  آن ت و اباحه(قرآن) به حلیّتازه این قانون 
ي ها روزي سایر مشرکین و یهود و نصاري به مسلمانان امر فرموده که این بهایم و انعام و

 بسم االله گفته و از آن بخورید. فقط کافیستو هنگام ذبح و اکل اند  طیب حلال
آنچه به زعم دشمنان قرآن ( در شریعت ما حلال شدهقبلی حرام بوده و آنچه در شرایع 

 :(آل عمران آیات .یات موجود هستندآدر این  )حرام بود و حال آنکه خلاف آن صادق بود
 160نساء  × 29توبه  × 32اعراف  × 140و  139و  148و 150و 146 :انعام آیات × 50و  93
 چرا فقط بر آنان حرام شده بودند؟ ..).و 59یونس  × 116و  118نحل آیات  × 1مائده  ×
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که در مقابل  ،آوردند می و بزرگان خود را به هنگام ذبح حیواناتها  زیرا آنان نام بت
با این قید که به هنگام ذبح بر خلاف  را حلال اعلام نمود حیواناتیشارع به نص قطعی چنان 

 آورند، شما نام خدا را ذکر کنید.  می آنان که نام بت را
 ،است مسلمین هشدار داد که آنچه حرام باشد در این کتاب (قرآن) مفصلاً بیان شدهو به 

ا حَرَّمَ عَليَُۡ�مۡ ﴿ لَ لَُ�م مَّ  . ﴾وَقدَۡ فَصَّ
.. نام .ید و بلکه به جاي نام بت و ارباب وندشمنانتان توجه نکهاي  یعنی به یاوه گویی

 از آن بخورید. ه ودرذکر کرا پروردگارتان 
آنچه که حرام باشد و خدا شما را آن  ،اي اهل ایمان :انعام نیز همین است 119یه آپیام 

پس آنچه که در این کتاب حرام  ،طور مفصل در این کتاب ذکر شدهه بنهی فرموده باشد 
 معرفی نشده باشد کافیست نام خدا را برده و از نام غیر او حذر کرده و از آن استفاده نمائید.

و خدایان ما ها  گفتند: هر حیوانی که نام بت می آمده که مشرکین ههمین سور 138در آیه 
کسی  اند، بر آن برده نشود حرام است و نیز حیواناتی که به عنوان سهم خدایان تعیین شده

 اند. استفاده نماید، چون حرامها  آن نباید از
حیوانیکه نام شما مسلمین نیز هر به همین مناسبت بود که خداي سبحان نیز امر فرمود، 

ۗ ﴿ نخورید ،خدا بر آن برده نشده ِ عَليَۡهِ �نَّهُۥ لفَسِۡقٞ ا لمَۡ يذُۡكَرِ ٱسۡمُ ٱ�َّ ُ�لوُاْ مِمَّ
ۡ
�نَّ  وََ� تأَ

َ�طَِٰ� َ�وُحُونَ  ٓ ٱلشَّ وِۡ�اَ
َ
طَعۡتُمُوهُمۡ إنَُِّ�مۡ لمَُۡ�ُِ�ونَ إَِ�ٰٓ أ

َ
 ﴾١٢١�هِِمۡ ِ�َُ�دِٰلوُُ�مۡۖ �نۡ أ

 .]١٢١نعام:[الأ
قرآن مراد و مقصود آیه و شارع جل جلاله همان مخالفت با مشرکین و دشمنان  ،بنابراین

آن را  ..).ین وئنه اینکه هر حیوانی که مسلمین و اهل کتاب (یهود، نصاري، مجوس صاب ،بود
 .نیستدا را نبرند ذبیحه شان حرام باشد. اصلاً پیام و مقصود آیه این ذبح کنند اگر نام خ

ي اسلام امام شافعی و پیروان او، روایتی از امام احمد و جماعتی دیگر از علماء و فقها
 .دانند می سهواً و عمداً بلا اشکالآن را  دانند و ترك می تسمیه بر ذبیحه را مستحب

 .565ص 8امام ابن قدامه در مغنی ج •
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 .46ص  5انی در البدایع جسامام کا •
 349 ،348، 340صفحات  5الاوطار ج امام شوکانی در نیل  •

 باشند. می ابوهریره، طاووس و امام مالک نیز بر همین نظر ،ابن عباس •

در حدیث صحیح آمده که هر گاه معلوم نباشد که بر ذبیحه تسمیه گفته شده یا نه به  
حلال و بلا  ،هنگام خوردنِ گوشت آن، بسم االله گفته شود و از آن طعام استفاده و تغذیه شود

 .)7398، 5498، 5507، 2057 هاي: (صحیح امام بخاري شماره .اشکال است
و دیگر جاهاي عمومی)  ها کشتارگاه ها زیاد باشند و با هم ذبح شوند (مثل هرگاه ذبیحه 

تسمیه گفته  کافی است و نیازي نیست که بر یکایک ذبایحها  آن گفتن یک بار بسم االله بر
 شود.
 565ص 8ه حنبلی جمغنی ابن قدام )1
 50ص  5البدایع امام کاسانی ج  )2

 25ص  3المفصل عبدالکریم زیدان ج )3

 حه به جهت قبله چه حکمی دارد؟یرو کردن ذب
یت و خبر و اثري در مورد استحباب ااین عمل نه واجب است و نه سنت و هیچ گونه رو

 .است آن وارد نیست و اگر کسی شخصاً این عمل را انجام داد خوب و بلا اشکال

 169ص 4سید سابق ج ةفقه السن )1

 576ص 8مغنی ابن قدامه ج )2

 60ص 5امام کاسانی ج والصنایع البدایع )3

 1900مسئله شماره  3المفصل عبدالکریم زیدان ج )4

شعبی، قاسم بن محمد، حسن بصري و  ،مده که امام نخعیآدر المحلی امام ابن حزم  )5
 باشند. می کثیري دیگر از فقها و مجتهدین بر همین رأي

 جلاله بدان اشاره بود حتماً شارع جلّ می اگر این عمل لازم :افزاید می امام ابن حزم
 .)454ص 7ی ج(المحلّ .فرمود می
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از آن را  ي سلامتیها راه مواظب جسم خود باشید و !برادران و خواهران مسلمانم ،آري
تزکیه درونی کوشا  دین اسلام بیاموزید همچنانکه بایستی در مواظبت به طهارت روحی و

 باشید.
اوامر وتکالیف مقرر خدا تواند به  می چرا که عقل سالم در جسد سالم است و جسد سالم

 جامۀ عمل بپوشد.
اعلام ارزش مقدس مئابان مذهبی نما که اسلام عزیز از آن  بی خشک وي ها تعصب و با

وََ� ﴿ :و به قول قرآنجسم و جان خود را به مخاطره نیاندازید  ،نماید می دوري و انزجار
يدِۡيُ�مۡ إَِ� ٱ�َّهۡلكَُةِ 

َ
 ».و خویشتن را بدست خود به هلاکت نیاندازید« ﴾تلُۡقُواْ بِ�

 به مشکلات و هلاکت گرفتار نکنید. با دست خود، خودتان را 
اصلی که زیر هاي  هاي رسمی و شرکت کشتارگاه وها  پس مواظب باشید که از قصابخانه

متخصص نظر جمعی از کارمندان مجرب و کارآزموده و نیز با حضور پزشکان و بیطارهاي 
مشخص و ممهور از هاي  و با بسته بندياند  حیوانات، مشغول کارهاي  در امور درد و بیماري

مورد نیاز هاي  و مرغها  گوشتنمایند،  می توزیع در شهررا ها  آن وزارت بهداشت و درمان،
موجود در حیوانات و طیور به دور هاي  شاءاالله از ابتلا به بیماري تا اند را تهیه نمایید، خو

 ساعی و کوشا باشیم. ،و سرحال بیشتر در انجام تکالیف الهیباشیم و با تنی سالم 





 
 
 

 
 

 »آخر سخن«

 »ضی ندارداست که احتیاج به قای هوجدان تنها محکم«آخر سخن اینکه 
 پس بیاییم وجدان و انصاف خفته مان را بیدار کنیم.

و بدانید که تنها صفت تقوا است که شایسته مؤمن است و بایستی هر مسلمانی بدان مزین 
بزرگ کرامت به تقوایی بزرگترین مرض و آفت و دردي است که انسان را از مقام  بی وباشد 

و به تعبیر دهد،  می ز حیوان پایین تر هم تنزلو حتی امقام حیوانی ترین  اسفل السافلین و پست

ۚ ﴿ :قرآن ضَلُّ
َ
نَۡ�مِٰ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَٱۡ�

ُ
 .]١٧٩الأعراف: [ ﴾أ

حاسبوا «د در تمامی اقوال و اعمالمان بازجویی و بازخواست خواهیم شد پس یبدان
 .»ن تحاسبواأنفس�م قبل أ

زیرا به  ؛نابجا دست برداریمي ها تعصب و از صوص ثابت دینمان تحقیق کنیمنبیایید در 
استعفاء و  تعصب یعنی ،تاختن بدون عقلتعصب یعنی «قول دانشمند فهیم خارجی 

 ».خداحافظی با عقل
کنار گذاشته و با تحقیق  ،پوشاند می عقل و بینش را ،اهپس تعصب را که همانند پردة سی

همه و همه در لابه لاي نصوص را که ها  به نصوص دینی نگاه کنیم و واقعیت از نو ،عالمانه
 ان بدهیم.نشاند  پیدا کرده و به بندگان خدا که طالب واقعیتاند  دینی ما نهفته

 
 

 به امید آن روز
 

 برادر خیر خواه شما
 ایوب شیخ وجیمی
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